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 برای دانشجویانتشکیل پرونده بهداشت روان
ایلنا: معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشت از تشــکیل پرونده سلامت روان 
برای دانشجویان خبر داد و گفت: «امسال 
دانشــگاه های  ورودی  دانشــجویان  تمام 
علــوم پزشــکی دارای پرونده بهداشــت 
روان خواهند شــد و غربالگری ســلامت 
روان برای شــان انجام می شود تا خدمات 
مناسبی در اختیارشان قرار گیرد». مسعود 
حبیبــی در ادامــه همچنین بــه افزایش 
وام های دانشجویی در ســال جدید اشاره 
کرد و افــزود: «تمــام وام ها در مقایســه 
با ســال گذشــته، افزایش یافته است که 
مهم ترین آنهــا وام ودیعه مســکن و وام 
ازدواج هستند. نکته مهم این است که در 
پرداخت وام های دانشــجویی هیچ سقفی 
از نظر تعداد وجود ندارد؛ یعنی هر تعداد 
دانشجو که متقاضی باشــند، وام دریافت 
خواهنــد کــرد و دانشــگاه ها در خدمت 
دانشــجویان هســتند». معاون فرهنگی و 
دانشــجویی درباره بیمه لپ تاپ و موبایل 
دانشــجویان توضیح داد: «پیش تر وزارت 
علوم شــرایطی ایجاد کرد که دانشجویان 
بتوانند از بیمه برخوردار شوند. وزیر علوم 
اعلام کرد که لپ تاپ و موبایل دانشجویان 
بیمه خواهد شد. این اقدام بسیار ارزشمند 
اســت، چراکــه موجب احســاس امنیت 
دانشــجویان می شــود». او ادامه داد: «ما 
شــاهد بودیم که یکی از دانشــجویان در 
خیابان، هنگام حمله ســارقان، برای آنکه 
لپ تاپ خود را از دســت ندهد، جان خود 
را از دســت داد. حتی اگــر فقط یک مورد 
هم باشــد، برای ما تحمل پذیر نیست. وزیر 
علوم پیشتاز شد تا این اقدام را انجام دهد 
و ما نیز با الگوبرداری از وزارت علوم گفتیم 
که برای دانشــجویان خود چنین برنامه ای 
داشــته باشــیم». او افزود: «صندوق رفاه 
ما با چندین مجموعه وارد مذاکره شــده و 
کارها در حال انجام اســت تا هرچه زودتر 
عملیاتی شــود؛ درصورتی که دانشجویان 
تمایــل داشــته باشــند، ظرفیــت بیمه با 
حمایت ما برای آنها فراهم شود». او درباره 
خوابگاه های دانشــگاه های علوم پزشکی 
گفت: «متأســفانه در بیشــتر دانشگاه های 
علوم پزشکی کشور کمبود خوابگاه داریم. 
تلاش کرده ایم با اجاره ساختمان هایی که 
قابلیت تبدیل شــدن به خوابــگاه را دارند، 
این کمبــود را جبران کنیم. بــه طور مثال 
برای سه دانشــگاه بزرگ علوم پزشکی در 
تهران، بیش از ســه هزار تخت خوابگاهی 
در شهر تهران اجاره کرده ایم و در بسیاری 
از شــهرهای دیگر نیز چنین اقدامی انجام 

شده است».

داریم! نداریم!
چــاره آن تدبیر بــرای مقابله  

اســت اعتقاد بــه مقاومت در 
برابر استکبار و ظلمی که اینک 
در دنیا هرچه بیشــتر پاگرفته، 
عادی نشان دادن شرایط نیست، بلکه همه 
مســئولان و همــه مردم بایــد از حقیقت 
آگاه شــوند و در حقیقت شرایط جنگی و 
مقابله با تحریم در کشــور پیاده شود و نه 
عادی ســازی و نشــان دادن درِ باغ سبز به 
مردم. همه شواهد نشان می دهد که آمریکا 
شمشــیر را از رو برای ایران بســته اســت، 
اظهارات اخیر وزیر خارجه صهیونیســت 
آمریکا در روزهای اخیر مبنی بر اینکه ایران 
حق داشــتن موشــک- حتی کوتاه برد- را 
نــدارد و نیــز بی محلی نوعی کشــورهای 
منطقه یا همدستی آنان با اسرائیل و اینکه 
نخســت وزیر ایــن رژیم می گویــد کار ما با 
ایران هنوز تمام نشــده نشــانه های خوبی 
نیست و در مقابل ما در برابر این تحریم ها 
و دشــمنی ها و تهدیدها، به واردات بنزین، 
مصرف بی حد آن، واردات ســیگار قاچاق 
و غیرقاچــاق، تن دادن به قاچــاق بنزین و 
گازوئیل از ایران، واردات اتومبیل ســواری 
از کشــورهای دشــمن و اظهــار نداری ها 
تن می دهیم. اگر قرار اســت شــلختگی و 
وادادگی اقتصادی و اجتماعی چنین باشد 
و حکمرانــی آن را تأیید می کنــد، طبیعتا 
و نهایتا سرنوشــت کشــورهای شلخته و 
شــخم زن به منابع طبیعی معلوم است، 
چرا تسلیم خواســته های آمریکا نشویم و 
به قول ترامپ فقط به تجــارت بپردازیم. 
حداقل هزینه کمتری برای کشــور و مردم 
در بر دارد و آبادانی و توســعه ظاهری، اما 
بندگی نابنده های شــرور خداونــد. اما اگر 
بخواهیم واقعا مقاومت کنیم، این شــیوه 
حکمرانی و تدبیرهای آن، نه تنها کارســاز 
نیســت که نظام داخلی را هرچه بیشــتر 
تهی و پوک می سازد و سرانجام آن تن دادن 
ارادی یــا غیرارادی به خواســت دشــمن 
است. اگر هم حرف دیگری در میان است 

که ما نمی دانیم پس منتظر می مانیم. 

خارج از میدان
این طردشــدگی سیستماتیک از شــبکه ها، بزرگ ترین سد نامرئی 
پیش روی ماست». قربانی، گسترش شبکه های اجتماعی را عامل 
رشــد زنان در جامعه می داند: «نمی توان منکــر ایجاد تغییر در 
ســال های اخیر شــد که به نظر من نقش انکارناپذیر شبکه های 
اجتماعی در این امر بســیار پررنگ اســت. این تجربه شخصی من است که 
در برگزاری تورها به  عنوان راهنمای کوهســتان، با ایرانی ها چالش بیشتری 
داشــتم. باید چند برابر بیشــتر خودم را ثابت می کردم. مــن این را حتی در 
زنان مســتقلی که می شناســم، هم می بینــم». قربانی، دربــاره نقش زنان 
در عرصه هــای مختلف صنعت گردشــگری می گویــد: «در زمینه مدیریت 
اقامتگاه هــا، تعداد معدودی اقامتگاه می شناســم که زنــان به تنهایی آن را 
مدیریت می کنند، امــا تعداد زنانی که همراه همسران شــان دارند اقامتگاه 
اداره می  کنند، بسیار بیشتر اســت و خود این، آمار بسیار معناداری است. در 
ســاختار حاکمیتی ایران با ساختاری به شــدت مردانه، سیستمی که ساختار 
تصمیم گیرنــده انعطاف ناپذیر در برابر مدیریــت زنان دارد، باید این دیدگاه را 
به صنعت گردشگری هم تعمیم بدهیم. این نگاه سلسله مراتبی و مبتنی بر 

نبود اعتماد، امکان آزمون و خطا و رشد را از زنان مدیر گرفته است».

به زنان میدان نمی دهند
نظر حرمت الــه رفیعی، به  عنوان یک ناظر کلان نگر، صحبت های قربانی 
را تأیید می کند. او می گوید: «در مقایســه با صنوف دیگر، زنان بیشترین سهم 
را در صنعت گردشگری دارند. در بدنه صنعت بیش از ۸۰ درصد نیروی کار 
را زنان تشکیل می دهند. در مراکز اقامتی، خدمات مسافرتی و راهنماها، زنان 
همکاران ما را تشــکیل می دهند و طبیعتا همین طور هم باید باشد. زنان در 
این ســال ها عملکرد مثبت تری از مردان داشته اند». اما این حضور پررنگ به 
ســطوح مدیریتی راه نمی یابد: «در بحث مدیریت، نقش زنان در این سال ها 
کم رنگ تر بوده اســت. در حال  حاضر زنان در بخش مدیریت عامل آژانس ها، 
در حدود ۳۰ درصد را در دســت دارند که در مقایســه با قبل از کرونا خیلی 
کمتر شده است. قبل از کرونا بســیاری از مدیران آژانس های مسافرتی زنان 
بودند، اما الان این میزان بســیار تقلیل یافته اســت». او دلیل این افول را به 
بحران اقتصادی و انتخاب های راهبردی کســب وکارها نسبت می دهد: «در 
دوران رکود، کسب وکارها به سمت ساختارهای محافظه کارانه تر و سنتی تری 
می رونــد که معمولا در آن نقــش کلیدی را مردان بــازی می کنند. این یک 
واکنش غریزی اما قابل بررســی اســت». رفیعی به حضور زنان در صنعت 
هوانوردی نیز اشــاره می کند: «در بدنه صنعت هوانــوردی هم بیش از ۳۰ 
درصد زنان هســتند. زنــان در نقش های مدیریتی، میهمــان داری و خلبانی 
حضور دارند. بخشی از مدیران و مالکان ایرلاین ها هم زنان هستند و هواپیما 
وارد کردنــد. زنان در این حــوزه هم قوی عمل کرده انــد. این موفقیت های 
پراکنده اما درخشــان، نشان می دهد که اگر فرصت و میدان داده شود، زنان 
نه تنها برابر، بلکه گاهی فراتر از انتظارات عمل خواهند کرد. مشکل، توانایی 

نیست، بلکه میدان دادن است».
گفت وگو با این زنان کنشــگر، تصویری روشــن از وضعیت آنها ترســیم 
می کند؛ حضوری پررنگ در اجرا، حضــوری کم رنگ و پرچالش در مدیریت، 
مواجهه با تبعیض های سیســتماتیک و نگاه های کلیشه ای و از سوی دیگر، 
اراده ای قوی برای ماندن، اثبات کردن و پیشــروی. اما محقق شــدن این امر، 
مســتلزم تغییر در نگرش سیســتمی به  حضور زنــان، به ویژه در عرصه های 
مدیریت و تصمیم گیری اســت. آینده ای که این زنان به آن خوش بین هستند، 
آینده ای اســت که باید با تلاش جمعی، تغییر قوانین نانوشــته و بازتعریف 
نقش ها ســاخته شــود؛ آینده ای کــه در آن، «دیگری» نه یــک تهدید، بلکه 
فرصتی برای تکمیل پازل توسعه باشد. این آینده فقط با تصدیق ارزش ذاتی 
تفاوت هــا و تبدیل تهدیدهای خیالی به فرصت هــای واقعی ممکن خواهد 
شــد. گردشــگری، به  عنوان صنعتی کــه ذاتا با گفت وگــو و تبادل فرهنگی 
گــره خورده اســت، می تواند پیش قراول این تغییر باشــد. نقش زنان در این 
میانه، نه فقط به  عنوان بازیگر، بلکــه به  عنوان معماران آینده ای فراگیرتر و 
انســانی تر، حیاتی است. مسیر طولانی است، اما هر قدمی که امروز برداشته 

می شود، مسیر فردا را هموارتر می کند.

  آگاهی جمعی به واقعیت ها؛ موتور تغییر
ســرویس بهداشــتی نزدیک «پیاده راه شــهرداری» نداریم (این 
پیــاده راه حدود ۱۰ ســال پیــش در اطــراف میدان شــهرداری 
رشــت طراحی و اجرا شــد و امروز همــه از آن راضی اند!). لاین 
دوچرخه ســواری نداریم... . خانمی گفــت: می خواهند به مردم 
خدمت کنند، باید جلوی موتوری ها در پیاده راه را بگیرند. بعد هم در محلات 
مختلف شــهر، هــر روز یک جا، بازارچــه هفتگی بگذارند تا مردم شــهر به 
محلات همدیگر بروند و به همه جای شهر رونق بدهند... . اما اظهارنظرات 
خانم های شــهرک به همین جا ختم نشــد. گفتند که رشت دو رودخانه زیبا 
داشته: زرجوب و گوهررود که الان به جای طلا و جواهر در آنها آب فاضلاب 
روان است. سپس مســئله جمع آوری آب باران را در حوضچه ها و تالاب ها 
از یک ســو، و تســهیل فرورفتن بارش ها به زمین از سوی دیگر برای شهری 
که همه جایش آسفالت اســت، مطرح کردند. نظر خانم های گیلانی درباره 
پنل های خورشــیدی مثبت بود. باغبان ها -مینا خانم و ســهیلا خانم- روی 
کاشــت درختان بومی و دوری از درختان غیربومی حساســیت داشتند. گله 
داشــتند که شــهرداری بی دلیل درختان تنومند خیابان امام خمینی را بریده 
اســت. همــه خانم ها گفتند که با پیشــنهاد تغییر کاربری مــزارع و باغ ها و 
جنگل های افتاده در داخل مناطق مســکونی شهر مخالف اند. واقعا هم این 
کاراکتر ســبز رشت باید از دست هجوم های ساخت وســاز نجات یابد! و این 
استان هم به سرنوشت غم انگیز مازندران دچار نشود. درباره ساماندهی بازار 
رشــت همه متفق القول بودند، ولی درباره احداث هتل ها و موارد مربوط به 
گردشگری و اقامتی مردد ماندند. می گفتند رشت برای این همه آدم امکانات 
ندارد. موزه ندارد، پارک ندارد، دریا ندارد... . فردایش در جلســه معماران و 
محیط زیستی های متخصص، تقریبا همه حرف های خانم های کافه تأیید شد، 
با این تفــاوت که راهکارهایی هم برای حفاظت و توســعه ارائه دادند. این 
دوســتان نیز بر بهسازی فضاهای سبز شــهری و نساختن برج های مسکونی 

در شهر رشت تأکید داشتند.
معمار معروف رشــت اظهار کرد: ســوق دادن ساخت وسازها به مناطق 
جنوبی شــهر، که زمین شــان بیشتر مناسب بارگذاری اســت -از پل طالشان 
به جنوب- بهتر اســت، تا شهر رشــت در بلندمرتبه سازی گم نشود. احداث 
مســیرهای دوچرخــه و ایــده تاکســی رانی روی رودخانه هــا مطرح شــد. 
ممنوعیت ساخت وســاز در باغ ها و حیاط های شهری، پخشایش با برنامه و 
متعادل خدمات شهری در تمام محلات نیز از نظر متخصصان پیش درآمدی 

بود بر بازآفرینی محلات محتاج به رسیدگی و مداخله.
امــا همه راه هــا در نهایت به یک چیز ختم می شــد کــه در همه جای 
دنیا مطرح اســت: اصلاح ســاختار شــهرداری به طرف مدیریت یکپارچه و 
حکمرانی خوب یا Good Governance که سال هاســت نقل و نبات محافل 

حرفه ای ماست، بی آنکه حرکتی در راستای آن رصد شود.

بررسی وضعیت بحرانی رودخانه ای که ۷۰ درصد مزرعه های برنج گیلان را تغذیه می کند

بخت سیاه «سفیدرود»
خبر  روز

یادداشت

گزارش

یادداشت

جامعهجامعه

امروز ســفیدرود در آستانه تبدیل شــدن به یکی از بحران های 
چندگانه استان گیلان و کشــور است و چه دردآور است که برخی 
از منابع و پتانسیل های این استان که زمانی نقطه اتکا و قوت برای 
این ســرزمین بوده ، امروزه تبدیل به چالش های استانی و کشوری 
شده اند؛ از دریای کاسپین که درگیر پس روی و آلودگی شدید است 
تا تالاب انزلی که عملا این روزها خشک و مملو از فاضلاب شده ، از 
مسئله پسماند، رها بودن فاضلاب، آلودگی فاجعه بار رودخانه های 
زرجــوب و گوهرود در قلب کلان شــهر  تا شــیرابه های زباله های 
تخلیه شــده در ســراوان رشــت، معضلات اکوسیســتم شکننده 
هیرکانی، گسیل گردوخاک و...  . درباره رودخانه سفیدرود بحث های 
ناگفته و گفتنی کم نیست، اما مسائل این رودخانه را می توان حول 
سه محور دســته بندی کرد: ۱. حجم و کمیت آب، ۲. کیفیت آب و 
۳. پتانســیل تولید گردوخاک در جنوب گیلان. در این مقاله فقط به 
مسئله کمیت و همچنین یکی از نتایج و تبعات آن که ایجاد مناطق 
مستعد گسیل گردوخاک برای شهرهای منجیل و لوشان در جنوب 

گیلان است، پرداخته شده .
آب رودخانه سفیدرود این روزها عملا زهاب باغ های بالادست 
است، نه آب. این موضوعی نیست که بتوان از آن گذر کرد. کاهش 
درخور توجه آورد رودخانه سفیدرود به  عنوان مهم ترین رودخانه  
تأمین کننده آب مورد نیاز  بیش از ۷۰ درصد مزارع برنج استان گیلان 
که با نگاه کشــوری یک محصول مرتبط با امنیت غذایی کشــور و 
از محصولات استراتژیک اســت، به چند عامل مرتبط است. اولین 
عامل، احداث صدها ســد و آب بندان در بالادست این رودخانه در 
حوضه های آبریز قزل اوزن و شــاهرود اســت. از سدهای مخزنی 
معروفی همچون آیدغموش، ســهند (آذربایجان شرقی)، کلفان، 
سنگ سیاه، سیازاخ (کردستان)، سورال، گلابر، تهم و تالوار (زنجان) 
در حوضه قزول اوزن گرفته تا طالقان در اســتان البرز که این روزها 
اسمش پیوســته به دلیل انتقال آب آن به پایتخت بحران زده آبی 
کشــور، در صدر اخبار اســت. نبود مدیریت حوضه ای و یکپارچه 
کــه به دلایل مختلفی روی داده ، نقــش مؤثری در کاهش حدودا 
تا نصف آب این رودخانه از دهه ۸۰ شمســی داشــته است. اینها 
فارغ از حجم درخور توجهی از برداشــت از آب رودخانه به شکل 
مســتقیم با موتورهای دیزلی و برقی اســت که آب را به باغ های 
تازه ساخت در چند دهه اخیر می رساند. از  جمله حجم چشمگیری 
از باغ های زیتون در جنوب گیلان و البته در زنجان. اما آن چیزی که 
تشــدید کننده این چالش ها در راستای افزایش قابل توجه تقاضا و 
مصرف شده، مسئله تغییر آب وهوا در حوضه آبریز سفیدرود به ویژه 
در بخش غربی آن، در قزل اوزن است. با توجه به اینکه این حوضه 
آبریز، برخلاف مناطق خروجی و پایین دست، در محدوده بالادست 
خود منبطق بر مناطق با شــرایط نیمه خشــک و خشک است و با 
توجه به اینکه این مناطق پتانسیل تأثیرپذیری عمیق تری از شرایط 
گرمایش جهانی و تغییر اقلیم داشــته اند، کاهش مشخص میزان 
بارش، تغییر حالت بارش هــای از فاز جامد به مایع یعنی کاهش 
ســهم برف از میزان بارش ها، کاهش مشــخص مساحت پوشش 
بــرف، همچنین کاهــش چگالی و ضخامت برف، همگی ســبب 
شده ورودی بیلان حوضه آبریز سفیدرود کاملا متأثر شود. این تأثیر 
مشخص را می توان در نمودارهای دهه  ای میزان آب دهی رودخانه 
به شکل مشخص  دید. با کمی اغماض می توان گفت عملا چیزی 
کمتــر از نصف آب دهی در دهه ۸۰ شمســی خــود را دارد. علاوه 
بر حجم، میزان ناهنجاری بارش ناشــی از تغییــر اقلیم منجر به 
ناهنجاری در توزیع رژیم آب دهی رودخانه شده است. شاید امسال 
یکی از مشخص  ترین ســال های کاهش تراز رودخانه در ورودی و 
محل پیوســتن در استان گیلان بوده است که تصاویر آن در منطقه 
علی آباد منجیل و همچنین لوشان در فضای رسانه  ای فراگیر شد. 
مسئله این روزهای ایران در حوزه مسائل ناترازی آب در گستره این 
فلات ناشــی از در کنار هم قرارگیری هم زمان دو مسئله است که 
سال ها ست به شکل مستمر و البته مشخص فعالیت می کنند؛ یکی 
اثر تغییر اقلیم و گرمایش جهانی و دیگری مدیریت ســهل انگارانه 
ســرزمینی. این تلاقی، منجر به شرایطی شــده که در این روزها در 
آن گرفتاریم. در مورد گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، بدون شــک 
راه حل هــای کوتاه مدت با توجه به ابعاد جهانی این معضل، کمی 
مورد تردید و دوردســت اســت. اما شــاید تنها موردی که حداقل 
امیدی به انجام عملی آن اســت، تغییر رویه در مدیریت منابع آب 

کشور است؛ تغییر از مدیریت بارانی به مدیریت سیستمی.

شریان حیاتی گیلان
بدون شــک سفیدرود شــریان حیاتی گیلان است. رودخانه  ای 
کــه طی تاریــخ، چه از لحاظ جغرافیای زیســتی، بوم شــناختی و 
محیط  زیست و چه از لحاظ مســائل تاریخی، فرهنگی و سیاسی، 
نقش پررنگی داشته است. شــاید کمتر رودخانه ای را در سرزمین 
ایران بتوان یافت که مسبب این گونه تأثیرهای فرهنگی شده باشد. 
ســفیدرود، نقش مهمی در زندگی مردم اطرافش داشــته و دارد. 
بزرگ ترین رودخانه کرانه جنوبی دریای کاسپین، رودخانه سفیدرود، 
بدون شک یکی از رودخانه های منحصر به فرد دست کم در گستره 
فلات ایران است؛ رودخانه ای که با گذشتن از کیلومترها پهنه فلات 
ایران و با عبور از تنگه منجیل (دره ســفیدرود)، به  ســمت دریای 
کاسپین جاری می شود. دو دلیل عمده سبب ویژه بودن این رودخانه 
است؛ دلیل اول زهکشی جریان از مناطق کوهستانی و البته نسبتا 
خشک فلات ایران به  سمت منطقه مرطوب و پربارش کرانه جنوبی 
دریای کاســپین و دومین ویژگی ایــن رودخانه، عبــور کامل آن از 
رشــته کوه البرز است. سفیدرود تنها رودخانه ای است که از عرض 
البرز عبور می کند. این رودخانه از میان شــش اســتان گذشته و به 
گیلان می رسد. رودخانه سفیدرود تقریبا در بیشتر ارکان جغرافیای 
طبیعی و انســانی گیلان ایفای نقش می کند. ایــن رودخانه از این 
لحاظ که تأمین کننده آب بخش بزرگی از گیلان زمین اســت ، نقشی 
بی همتا دارد. تشــکیل دلتای این رودخانــه به وجود آورنده جلگه 
مرکزی گیلان است که محل زیست بیش از نیمی از جمعیت استان 
است. اگر این رودخانه نبود، دلتای سفیدرود شکل نمی گرفت و به 
تبع آن  جلگه مرکز گیلان نیز وجود نداشت. این رودخانه تأمین کننده  

آب کشاورزی مهم ترین محصول استان، یعنی برنج است. رودخانه 
ســفیدرود حوضه نفوذ جغرافیایی طبیعی گیلان را تا کیلومترها 
افزایش داده اســت و شــاید بتوان این نقش را فقط در این منطقه 
از ایران دید. وجود دره ســفیدرود و راه یابی جریان این رودخانه به 
دریای کاسپین، ســبب الحاق جغرافیای رودخانه های قزل اوزن و 
شاهرود به جغرافیای گیلان شــده است. با توجه به زهکشی آب 
ایــن رودخانه ها از مناطــق مرتفع، به نوعی می تــوان حوزه نفوذ 
جغرافیای طبیعی گیلان را تا بلندتریــن ارتفاعات در مناطق البرز 
غربی در کوه های کرج، طالقان و مناطق مرتفع کردســتان، زنجان 
و آذربایجان شرقی دانســت . امروزه رودخانه سفیدرود با مسیری 
پرپیچ  و خم به  سمت دریای کاسپین جاری است. این رودخانه پس 
از خروج از محدوده دره ســفیدرود در شــهر سنگر با جهتی تقریبا 
شمالی، به  سمت مرکز جلگه گیلان حرکت می کند. روی رودخانه 
سفیدرود در داخل اســتان گیلان، دو ایستگاه آب شناختی تأسیس 
شده اســت؛ ایستگاه های رودبار و پل آســتانه. برای تحلیل میزان 
آب دهی این رودخانه در داخل مرزهای سیاسی گیلان، از داده های 
این دو ایستگاه استفاده می شود. با این حال، در بررسی رژیم رودخانه، 
نباید از نقش کنترلی ســد ســفیدرود در تنظیم آب خروجی از سد  
برای بهره برداری کشــاورزی و همچنین ســدهای تاریک و سنگر و 
کانال فومن صرف نظر کرد. به دلیل اهمیت نگه داشت آب و تزریق 
آن به شبکه آبیاری در جلگه گیلان، میزان آبدهی ماهانه رودخانه 
کنترل شــده است. مطابق با آمار به دســت آمده از ایستگاه رودبار، 
رودخانــه دارای دو دوره پرآبی، یکی در بهار و دیگری در تابســتان 
اســت. بیشــینه آب دهی آن در ماه اردیبهشت ۳۳۵.۴ مترمکعب 
در ثانیه، کمینه آن در مــاه مهر برابر با ۴۹.۳ مترمکعب در ثانیه و 
میانگین آب دهی سالانه آن ۱۳۳ مترمکعب در ثانیه است. مطابق 
با آمار به دســت آمده از ایستگاه پل آستانه، رودخانه  دارای دو دوره 
پرآبی، یکی در بهار و دیگری در زمســتان است. بیشینه آبدهی آن 
در ماه اردیبهشــت ۲۲۳.۳ مترمکعب در ثانیــه، کمینه آن در ماه 
تیر برابر با ۴۸.۸ مترمکعب در ثانیه و میانگین آب دهی ســالانه آن 
۱۱۵.۶ مترمکعب در ثانیه است. پارک ساحلی روستای محسن آباد 
و پارک ساحلی شهر لولمان از محدود پارک های ساحلی رودخانه 

سفیدرود در گیلان به شمار می روند.

روند آبدهی رودخانه سفیدرود
امسال در اواخر مرداد ۱۴۰۴، حجم دریاچه سد سفیدرود به ۳۵ 
میلیون مترمکعب رســید که نســبت به مدت مشابه سال قبل که 
۲۲۰ میلیون مترمکعب بود، میزان کاهش قابل توجه ای داشــت. 
بنابراین اگر از دیدگاه درصد پربودن بررسی کنیم، حجم آن در آخر 
فصل آبیاری و کشت، سه درصد بود که نسبت به سال قبل با مقدار 
۲۱ درصد پرشــدگی و همچنین مقدار ســال ۱۴۰۲ در مدت مشابه 
که ۱۳ درصد بود، کاهش چشمگیر محسوب می شود. عملا ذخیره 
سد هیچ شده  است، سه درصد فاصله ای تا صفر ندارد. نکته دیگر 
اینکه عملا ذخیره ای هم برای سال بعد باقی نمانده است. از همین 
الان سپرده سال بعد، در حد صفر است. مخزنی خالی، در مواجهه 
با سالی که از همین الان هم امیدی به شرایط نرمال بارشی برایش 
نیست. از میزان آبدهی ۱۴ هزارو ۱۴۶ میلیون مترمکعبی رودخانه 
در سال آبی ۱۳۴۸-۱۳۴۷ تا میزان آبدهی ۸۷۷ میلیون مترمکعبی 
در ســال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، ســفیدورد روزهای پرآبی و کم آبی زیادی را 
دیده اســت. نکته اما افت مشــخص میزان آبدهی این رودخانه از 
ابتدای دهه ۱۳۸۰ شمسی است (نمودار ۱) که این مسئله حاصل 
تلفیق برداشــت بی رویه ناشــی از سدســازی و برداشت مستقیم 
از بســتر رودخانه برای آبیاری باغ ها بوده اســت و همچنین روی 
ناخوش آب وهوا که عمدتا منجر به افزایش ســال های خشک در 
این برهه زمانی شده است. به عبارت دیگر، تداوم روند فعلی آب و 
هوایی حتی با خوش بینانه ترین سناریوهای تغییر آب و هوا، همراه با 
ادامه دست اندازی های انسانی در این حوضه آبریز و رعایت نکردن 

حقابه این رودخانه، به زودی حال ســفیدرود را برای پایین دســت 
حوضه، سیاه تر از این روزها خواهد کرد.

دریاچه سد سفیدرود یا کانون گسیل گرد و خاک؟
وزش باد غالبِ منجیل با جهتی شمالی، از سمت جلگه گیلان، 
امری ملموس برای بســیاری از مردمی است که حداقل یک بار یا 
از منجیل عبور کرده اند یا در آنجــا مدتی وقت گذرانده اند. این باد 
از دیدگاه آسایش حرارتی الزاما بادی مضر نیست و اتفاقا منجر به 
تغییر شــرایط دمایی مطلوب در منجیل به ویژه در فصل تابســتان 
می شود. اما وزش باد منجیل هم زمان که سبب لطافت جو و شرایط 
آســایش حرارتی در شهر منجیل می شــود، در  سوی  دیگر دریاچه 
ســد منجیل یا همان مناطــق جنوبی آن، تبدیل بــه یک مخاطره 
جوی و ایجاد توفان های گردوخاک شــدید می شود. به گونه ای  که 
در بازدیــد از مناطق جنوبی دریاچه، تپه های ماســه ای و عوارض 
زمینی مشــابه مناظر موجود در مناطق بیابانی مشاهده می شود. 
امــا چرا باد منجیل کــه از گیلان می وزد و بــرای منجیل هوایی با 
شــرایط رطوبتی و خنک تــر را به ارمغان مــی آورد، در بخش های 
جنوبی دریاچه ســد منجیل، مناطقی مانند روســتای سیاهپوش، 
تبدیل به توفان گردوخاک می شود؟ علت شکل گیری این وضعیت 
چیســت و در چه زمانی شــکل می گیرد و اثر آن چیست؟ دریاچه 
سد سفیدرود میزبان میلیون ها تُن رسوب های ریزدانه ای است که 
از دو رودخانه مهم و بزرگ قزل اوزن و شــاهرود وارد آن می شود. 
میزان فرسایش بالا در این دو حوضه و همچنین رخنمون گسترده 
ســازندهای رسوبی و تبخیری در این دو حوضه، فرایند این عمل را 
تسریع کرده و شدت می بخشد تا زمانی  که سد سفیدرود در مرحله 
آبگیری اســت و دریاچه به حداکثر وســعت خود می رسد؛ یعنی 
پوشــش آب روی رسوبات ریزدانه بســتر دریاچه سفیدرود وجود 
دارد و عملا وزش باد شــبه دائمی و شدید منجیل، منجر به تولید 
گردوخاک در بخش های جنوبی نمی شود. اما با شروع فصل کشت 
برنج و تخلیه روزانه و پیوسته آب سد، کم کم پهنه آبی سد، کوچک  
و کوچک تر می شــود و با افزایش شدت خشکی در تابستان، نه تنها 
آب محافظ روی رســوب های ریزدانه منجیل از بین می رود، بلکه 
رســوب های در معرض هوایِ این ســد که میلیون ها تُن را شامل 
می شــود، در اثر تابش آفتاب و خشــکی هوای منطقه منجیل در 
تابستان عملا بافت و انسجام خود را از دست می دهند. این زمانی 
اســت که وزش باد  منجیل به ویژه وقتی که از ظهر به بعد شــدت 
آن افزایش می یابد، منجر به ایجاد توفان های گردوخاک قابل توجه 
می شود. این توفان های گردوخاک را که اتفاقا در زمان عصرگاه که 
بیشینه سرعت باد شــمالی به وقوع می پیوندد، به راحتی می توان 
در ضلع جنوبی آزادراه مشــاهده کرد که عوارض زیست محیطی، 
کشــاورزی و عمرانی زیــادی را برای مردم روســتاهای آن بخش 
دارد. حجم برداشــت و رسوب گذاری این گردوخاک ها به اندازه ای 
است که راهداری همچون مناطق بیابانی برای سهولت دسترسی، 
جاده های محلی را به ویژه در مناطق در معرض مستقیم باد منجیل 
ماسه برداری می کند. تنها خوش شانسی منجیل تاکنون در این بوده 
اســت که باد غالبِ آن در بیشتر ســال، به ویژه در تابستان از شمال 
به جنوب اســت. بنابراین این الگوی آب وهوایی سبب شده کانون 
پتانســیل تولید گردوخاک که بالغ بر  میلیون ها تُن رســوب ریزدانه 
اســت، به سمت شمال یعنی به سوی شــهر منجیل گسیل نشود. 
کانونی که در مدت ۵۰ ســال، هر روزه بر حجم آن افزوده می شود. 
اما آنچه مسلم اســت با توجه به توسعه باغداری، کشت درختان 
زیتون و سرمایه گذاری های گسترده روی این محصول، تداوم وقوع 
توفان های گردوخاک روی تاب آوری این گیاه شکننده، تأثیرات منفی 
خواهد گذاشــت و به زودی به  عنوان یک آفــت آب و هوایی برای 

کشاورزی منطقه، بحران زا و چالش برانگیز خواهد بود.
*دکترای هواشناسی 
**دکترای آب و هوا شناسی
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در اواخر مرداد امسال، حجم دریاچه سد سفیدرود به ۳۵ میلیون مترمکعب رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۲۰ میلیون مترمکعب بود
ذخیره سد هیچ شده ، از همین الان سپرده سال بعد، در حد صفر است

میزان آورد رودخانه سفیدرود در مرداد امسال یک میلیون مترمکعب بوده که حداقل در 20 سال اخیر بی سابقه بوده است. کمترین عدد 
بعد از این عدد پنج بوده که حداقل دو بار در 20 سال اخیر تجربه شده است. حجم آورد سفیدرود در این سال آبی تاکنون 805 میلیون 
مترمکعب بوده است. این رقم نسبت به نرمال 56 درصد کاهش، نسبت به سال با حداکثر آورد، 82 درصد کاهش، نسبت به سال های 
حداقل البته 48 درصد بالاتر بوده که این نشان دهنده این است که این سال، الزاما سالی با کمترین آورد سالانه نبوده و در انتها این میزان 

آورد هشت درصد کمتر از آورد کلی است.

سمانه نگاه* .   نیما فریدمجتهدی**


